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Abstract 

Logic is considered a Criterion of thought correction, and in order to be a criterion, 

it must have sufficient clarity to correct thought. Naming and defining are imaginary 

principles of science and need this clarity more than other topics. The naming of 

modal proposition in traditional logic is less committed to this principle and has 

been exaggerated and ambiguous. Naturally, modal proposition in traditional logic is 

met with reluctance by logic students. The use of strange words and vague naming 

methods in the position of education, leads to more reluctance in this area. This 

method will reduce the logic learner's desire to continue the discussion in traditional 

modal and will lead to its seclusion in traditional logic. So, the research question is: 

what is the critique of the traditional modal Logic method in naming modal 

proposition? And how can we change this method to make it easier to teach logic? 

In this article - analytically - we have criticized the naming method of modal 

proposition in traditional modal Logic. And we have shown how we can use proper 

names in naming modal propositions. This way, reduced the difficulty of naming 

modal propositions in traditional modal Logic. 

Keywords: modal Logic, naming modal proposition, composed modal, Critique of 

implicate modal. 
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  چكيده
منطق ابزار اصلاح انديشه و معيار سنجش فكر اسـت و بـه اقتضـاي معيـار بـودن بايـد از       
وضوح و روشني كافي براي اصلاح پيچيدگي و انحراف فكر برخوردار باشد، نامگذاري و 

بيش از بقيه مباحـث بـه ايـن وضـوح     تعيين اصطلاحات از مبادي تصوري هر علم بوده و 
ام تبيـين و تفهـيم قواعـد و    نيازمند است. با اين وجود گـاه بـه دلايلـي ايـن ابـزار در مق ـ     

هاي منطقي به ابهام و اجمال گراييده است، تسميه موجهات مركبه از آن جمله است ساختار
ق و ابهـام  گرفتـار ايـن اغـلا     كه به تبع نامگذاري موجهات بسيطه در مقـام تعلـيم منطـق،   

است. در حالت طبيعي موجهات سنتي با بي رغبتي منطق آموزان مواجه است، استفاده   شده
از الفاظ غريب و شيوه نامگذاري مبهم در مقام آموزش، به بي ميلي بيشـتر در ايـن حـوزه    
دامن زده، اشتياق منطق آموز را به ادامه بحث در موجهات كاهش داده و به انـزواي بيشـتر   

 در حوزه هاي درسي منطق سـنتي خواهـد انجاميـد. بنـابر ايـن، مسـاله تحقيـق       موجهات 
است كه چه انتقادي بر شيوه منطق سنتي در نامگذاري موجهـات مركبـه وارد اسـت؟      اين

چگونه مي توان نامگذاري موجهات را تسهيل و از اين رهگذر بـه آمـوزش موجهـات در    
لي به نقد و بررسي نامگذاري موجهات منطق سنتي كمك كرد؟ در اين مقاله به روش تحلي

 ،مركيه پرداخته و با استفاده از اسامي همگـون و مناسـب در نامگـذاري موجهـات مركـب     
  اي آسان براي نامگذاري موجهات پيشنهاد كرده ايم. شيوه
  .مركبه  منطق موجهات، نامگذاري موجهات، موجهات مركبه، نقد موجهات ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
سهولت و سادگي، از ويژگيهاي تعليم و تعلم مطلوب است، رعايت اين ويژگي بـه ارتقـاء   
كارآيي علم انجاميده و از تكلف و اغلاق در آموزش جلوگيري مي كند، در ادبيات اگر چه 
در برخــي دوره هــا دشــوار نويســي و نثــر مكلــف ظهــور و رواج پيــدا كــرده اســت، امــا 

  وزش تا حد امكان  از تكلف و دشواري بيان پرهيز نمود.است در مقام تعليم و آم  شايسته
گرفتـار ابهـام و   ، توضـيح مبـادي  ، تسميه و به نظر مي رسد منطق موجهات در تعريف

با نوع خاص و غريبي  جوينده منطق در همان آغاز ،موجهات در منطقدشواري شده است. 
موجهـات نيـاز بـه رجـوع     گذاري مواجه مي شود كه به خاطر سپردن آنها در مباحث  از نام

مكرر و يادآوري و تداعي مجدد معلمان و متعلمان دارد. اين غرابت موجب شده است كـه  
بخش موجهات در منطق كمتر مورد توجه و تعليم قرار گرفته و عموم طلاب و دانشجويان 
از ورود جدي به مباحث موجهات پرهيز كنند. فرضيه مقاله ايـن اسـت  كـه بـا توجـه بـه       

آسان نامگذاري و مناسبت هاي صوري و معنوي ميان الفاظ و معاني، مـي تـوان    هاي روش
شيوه مناسب تري در نامگذاري موجهات پيش گرفته و با  وضـع اصـطلاحات روشـن در    

  گذاري موجهات بخشي از اين صعوبت و گرفتاري در مقام تعليم را برطرف كرد. نام
پيشـنهاد ايـن شـيوه نامگـذاري بـراي       چه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است، آن

قضاياي موجهه مركبه در منطق سنتي است كه كمتر مورد توجـه و تحقيـق قـرار گرفتـه و     
نگارنده به نوشته مستقلي در اين باره برخورد نكرده است. اين قضايا با همان تسميه اوليـه،  

ي تعليم منطـق  در دوره هاي بعد نيز در كتب آموزشي منطق انعكاس يافته و موجب دشوار
  موجهات در فضاي سنتي خود شده است. 

به اين منظور بعد از بيان اجمالي شيوه نامگـذاري پيشـنهادي، بـه تفصـيل هـر كـدام از       
در منطـق  ا قضاياي موجهه مركبه را مطرح نموده و ضمن نقد و بررسي شيوه نامگذاري آنه

د اين نوع مواجهه در نامگذاري سنتي، به تسميه آنها به شيوه مختار اقدام و ويژگي هاي مفي
  موجهات را نشان مي دهيم.
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  گذاري نام ةبيان اجمالي شيو. 2
و در همواره يكسان نبوده نسبت ميان موضوع و محمول در قضيه ، بر مبناي منطق موجهات

 ،عالم واقع داراي درجات و مراتب متفاوت است. اين نسبت واقعي كه مـاده قضـيه اسـت   
قضيه آشكار شود، جهت ناميده مي شود. بنابراين جهت نسبت مـذكور در  آنگاه كه در متن 

). شيوه منطق سنتي در نامگذاري قضاياي 146، ارموي: بي تا: 260: 1414قضيه است(حلي، 
موجهه، چنانكه خواهيم گفت، اسباب ابهام و تداخل و اختلال در مقام تعليم منطق را فراهم 

ر، از مناسـبت هـاي معنـايي و لفظـي موجـود ميـان       آورده است، در شيوه نامگذاري مختـا 
بــه خصوصــيات آشــكار هــر كــدام  موجهــات اســتفاه شــده و  اســامي موجهــات نــاظر  

گردد. در اين شيوه خواه عدد جهات را منحصر در همين جهات بدانيم يا معتقد به  مي  وضع
مسـتقيم   امكان استقراء جهات بيشتر باشيم، قضاياي موجهه را مي تـوان بـه واسـطه الفـاظ    

جهات نامگذاري كرد، بنابراين مي توان قضيه اي با جهت ضرورت را ضروريه، قضـيه اي  
اراي جهـت فعليـت را   با جهت امكان را ممكنه، قضيه داراي جهت دوام را دائمه و قضيه د

  فعليه ناميد.
از سوي ديگر جهات قضيه كه گاه بيانگر نسبت محمول براي ذات موضوع اند، گـاهي  

ا وصف يا وقت خاصي بـراي موضـوع لحـاظ مـي كننـد. بـا توجـه بـه همـين          نسبت را ب
 خصوصيت ذاتي و وصفي كه در منطق سنتي نيز براي احصا و تكثير موجهات استفاده شده

)، مي توان موجهات را به نحو روشن تري نامگذاري كرده و با 260: 1، ج1369(سبزواري، 
قضاياي موجهه را تكثير نمـود، بـراي مثـال    افزودن قيد ذاتي يا وصفي به جهات چهارگانه، 

قضيه اي با نام ضروريه ذاتيه ناظر به ضروري بودن محمـول بـراي ذات موضـوع و قضـيه     
لكــه بــه جهــت وصــفي ب ،ضــروريه وصــفيه حــاكي از ضــرورت محمــول نــه بــراي ذات

مشير به دوام محمول براي ذات موضوع و دائمه وصفيه،  ،است، چنانكه دائمه ذاتيه  موضوع
: 1399، حاكي از دوام نه براي ذات بلكه به جهت وصفي اسـت كـه موضـوع دارد. (مقـدم    

216.(  
، 2 ، جبي تاالغطاء،  كاشفاز سوي سوم رابطه اي عام و خاص ميان جهات برقرار است(

)، از اين جهت هر خاص را مي توان از عام سلب كرده و هر حالت عام را به عدم 401ص 
تواند  گردد، مثلا امكان ميهت عام، به عدم خاص خود مقيد مي خاص مقيد نمود، لذا هر ج

به عدم فعليت و فعليت به عدم دوام و دوام به عدم ضرورت مقيد گردد، چنانكه امكـان يـا   
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مستقيم به عدم ضرورت مقيد گردند، همچنين ممكن است هر حالـت   ،فعليت ممكن است
مثـال دوام وصـفي مـي توانـد بـه       وصفي به عدم ذاتي بودن همان حالت مقيد گردد. براي

  :دوام ذاتي يا ضرورت وصفي به عدم ضرورت ذاتي مقيد گردد  عدم
ممكنة عامه اعم   ه اعـمهات است، و مطلقة عامه، و و ميـان مطلقـة عام ـ   ،فعليـات   موج

فعلى اسـت،     بسايط  از وجهى، و ضروريه اخص ممكنة خاصه عموم و خصوص است
و مشروطة عامه اخص...      ه، و ميـان      اسـت از عرفيـة عامـه، و اعـم از مشـروطة خاصـ

سـت از وجهـى، و مشـروطة خاصـه     مشروطة عامه و ميان باقى عمـوم و خصـوص ا  
1369 ، شـيرازي   الـدين   (قطبغير او مطلقا  است از ممكنة خاصه بوجهى، و از   اخص، 

  ).378ص  ،2  ج

امگـذاري موجهـات   عه هماهنـگ ن در شيوه سنتي ايـن ظرفيـت و قابليـت بـراي توس ـ    
بر اساس شيوه تسميه پيشنهادي هم استقراي بيشتر موجهات تسهيل مي شود ، است  محدود

و هم امكان نامگذاري به شيوه واحد ميسر مي گردد. در شيوه مختار براي موجهات مركبـه  
 نيز مي توان همان قيد بكار رفته در قضيه را، به نحو مستقيم در نام آن نيز استعمال كرد، در
اين روش براي منطق آموز در مقام تفسير موجهات، توجه كردن به تعابير بكار رفته در نـام  

ها كافي است و او در مقام تشخيص زحمـت مضـاعف ذهنـي بـراي شـناخت و تمـايز        آن
موجهه متحمل نخواهد شد، براي مثال قضيه اي با نام فعليه لا دائمه به حسب نام دلالت بر 

ارد كه اگر چه محمول آن براي موضوع فعليت پيدا نموده، اما اين قضيه موجهه مركبه اي د
فعليت استمرار و دوام ندارد. با تسهيل در تشخيص منطق آموز قادر خواهـد بـود قضـاياي    

آسـاني از هـم تفكيـك نمـوده و      موجهه را در تحليل هاي منطقي و معادلات ساختاري به
توجه به تنوع قضاياي موجهه در مقام كاربرد و استنتاج و استنباط قرار دهد. اين كار با مورد

تعليم آنها در مباحث مختلف منطفي به شناخت و تشـخيص قضـاياي موجهـه و سـهولت     
  انتقال و يادگيري احكام آنها به دانش آموزان منطق كمك خواهد كرد.

افزايش قضاياي موجهه يا جهات و انواع و اقسام مختلف آن در ايـن شـيوه نامگـذاري    
 ،پذيرش است. براي مثال اگر ضرورت يا فعليت وقتـي، متعلـق بـه وقـت عـام باشـد      قابل 
ضروريه وقتيه «و چنانچه متعلق به وقت خاص باشد از » ضروريه وقتيه عامه«توان از نام  مي

قيد مورد نظر را مي توان در نـام   ،استفاده نمود. به همين سياق در موجهات مركب» خاصه
خودي خود حاكي از مدلول و معناي موجهه نيز  باشد مثلا براي  تا نام به ،قضيه وضع نمود
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قضيه دائمه اي كه به ضرورت نرسيده از نام دائمه لاضـروريه اسـتفاده نمـود.  ايـن شـيوه      
گذاري براي همه اقسام موجهات موجود و مقدر قابل استفاده و توسعه است. شـيوه اي   نام

و تفكيــك موضــوعات و احكــام  عــرف پســند و عقــل محــور اســت، در تمــايز ،منطقــي
  است و شايسته است، در حد امكان مراعات شود.  سودمند

  
  گذاري موجهات مركبه تحليل انتقادي نام. 3

كه گفتيم در ترتيب ميان جهات نوعي عموم و خصوص برقرار است به گونـه اي كـه    چنان
احتمال تحقق ساير جهات نيز وجود دارد. به همـين صـورت موجهـات     ،در هر جهت عام

 كه اخص جهات است، رتبه بندي مي شوندامكان كه اعم جهات است به ضرورت ذاتي از 
قاعده اين ترتيب در موجهات وصفي نيز جاري است.  .)278ص  ،1ج ،  1369 (سبزواري،

ل تحقـق اوصـاف خـاص    احتمـا  ،به اين صورت كه در اثبـات هـر يـك از اوصـاف عـام     
دارد. براي مثال وقتي از فعليت وصفي محمول براي موضوع سخن مي گوييم، مـراد    وجود

ايـن   ي موضوع فعليت پيدا كـرده اسـت امـا   اين است كه محمول به حسب اين وصف برا
به مرتبه دوام وصفي  ، احتمال نيز وجود دارد كه محمول علاوه بر فعليت به حسب وصف

يا اگر از دوام وصفي محمول براي موضوع صحبت مي كنيم، اين احتمـال  هم رسيده باشد، 
  وجود دارد كه محمول به مرتبه ضرورت وصفي نيز متصف شده باشد.

همين مساله در نسبت ميان اوصاف وصفي و ذاتي نيز مطرح اسـت. چنانكـه وقتـي در    
بـه جهـت    ظاهر قضيه از دوام وصفي سخن مي گوييم و مقصود ما نيز دوام وصفي اسـت، 

احتمال وجود دارد كه محمول به حسب ذات هم داراي  ، اينفرض عقلي و گمان مخاطب
دوام باشد. يا زماني كه از ضرورت وصفي سخن مي گوييم، ايـن احتمـال وجـود دارد كـه     
ضرورت مربوط به ذات موضوع باشد. از اين رو و براي تعيين اين احتمـال، منطقـدانان در   

قضيه موجهه اصلي مي افزايند، تا نشان دهند كه دوام يا ضرورت  قيودي به ،منطق موجهات
  مربوط به ذات موضوع نيست و تنها به جهت همين وصفي است كه در قضيه آمده است.

حـوزه قضـاياي مشـتمل بـر ايـن سـنخ       ، همانطور كه در مثالهاي پيشگفته اشـاره شـد  
اي ذاتي و وصفي در نظـر  احتمالات بسيار گسترده است و اگر همه وجوه احتمال در قضاي

آن پرداخته انـد، نيـاز داريـم.    گرفته شود، به تعداد قيودي بيشتر از آنچه منطقدانان سنتي به 
چه به حسب رواج متعارف قضايا، منطقدانان سنتي  در منطق موجهات براي رفـع ايـن   اگر
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نهـا بـراي رفـع    اده مي كنند كه تاحتمال بيشتر از دو قيد لا ضروره ذاتي و لا دوام ذاتي استف
احتمال از ميان احتمالات مفروض كفايت مي كند. در استفاده از اين قيود هم بيشـتر بـه     دو

قيد لا دوام ذاتي و لا ضرورت ذاتي توجه شده و به جهت وصفي آنها يعني لادوام وصـفي  
دوام و . درحـالي كـه  بـه حسـب فـرض، ماننـد       و لاضرورت وصفي پرداخته نشده اسـت 

لا دوام و لا ضـرورت هـم دو حالـت ذاتـي و      لت ذاتي، و وصفي دارد،ت كه دو حاضرور
يـد بـه چهـار قيـد عمـده قابـل       ايـن دو ق  ،وصفي دارد و لـذا بـر مبنـاي فعلـي موجهـات     

است: لا دوام ذاتى، لا دوام وصفى، لا ضرورت ذاتيه و لا ضـرورت وصـفيه. ولـي      افزايش
ذاتي و لا ضرورت ذاتيه استفاده  منطق موجهات در ساخت موجهات مركبه بيشتر از لا دوام

  .)376، ص 1،  ج 1386(محمدي ، كرده است.
اما هـر كـدام بيـانگر يـك      ،اگر چه به نحو مفرد انجام مي شود اخذ اين قيود در قضايا

امـا   ،اين مضمون اگر چه به شكل صريح در قضيه ذكـر نمـي شـود   مفهوم تصديقي است. 
لا دوام به دلالت التزامي بر يـك  ير كرد، مثلا قيد توان هر قيد را به يك قضيه ملازم تفس مي

جـاب مخـالف قضـيه اصـلي اسـت و      قضيه مطلقة عامه دلالت دارد كه از نظـر سـلب و اي  
مطـابقى   بر فعليت محمول براي موضوع دارد. زيرا  اگر چـه معنـى اصـلى و مفهـوم     دلالت

آنجا كـه قطـع شـدن دوام    اما از  دوام، سلب دوام است و ارتباط مستقيم با فعليت ندارد،  لا
معناي فعليت پيدا كردن جانب مخالف حداقل در آني از آنات است، لذا ايجاب در تمـام   به

ها نفي شده و  بالضرروه سلب  در يكى از زمانها تحقق و فعليت پيدا خواهد كرد، اين  زمان
  قيد لا دوام ناظر به همان فعليت و بنابراين يك قضيه مطلقه عامه است.

ن بيان لا ضرورت نيز به دلالت التزام  ملازم با امكان عام است و به يك قضـييه  به همي
 ـ       ه معنـاي سـلب ضـرورت از جانـب     ممكنه عامـه تفسـير مـي شـود. زيـرا لا ضـرورت ب

عام اسـت كـه درموجهـات     سلب ضرورت از جانب مخالف، همان امكاناست و   مخالف
اياي موجهه مركبه، بر مبنـاي رايـج در   ، بنابر اين قض)204 ، صبي تا (گرامي،كار مي رود به

منطق سنتي مركب از دو قضيه اند كه يك قضيه صريحا ذكر شده و قضيه دوم از تفسير قيد 
لا بالدوام و لا بالضروره حاصل مي شود. جزء دوم در قضيه اي كه مقيد به لادوام است يك 

ايـن  عامه خواهد بـود.  مطلقه عامه و در قضيه اي كه مقيد به لا بالضروره است يك ممكنه 
 ،نـه نسـبت بـه ديگـر قيـود احتمـالي      ، قيد چنانكه برخي از منطقدانان سنتي تذكر دادند  دو

ترجيح و اهميت خاص دارند و نه تعداد موجهات شمرده شده از خصوصيتي نسبت به بقيه 
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برخوردار است. البته ممكن است به حسـب اسـتعمال و كـاربرد برخـي از ايـن قضـايا در       
متعارف منطقي يا عرفي از شهرت و كاربرد كمتري برخوردار باشـند. امـا منطـق     محاورات

عهده دار تعيين تكليف سنخ قضاياست و با توجه به اسـتقرايي بـودن جهـات، لازم اسـت،     
  حكم قضاياي مختلف و احتمالات قريب را تبيين كند.

هر جهت عامِ داراي احتمالات را مي تـوان بـه    ،چنانكه گفتيم به قاعده منطق موجهات
جهت خاص يا سلب جهات خاص مقيد كرد. چنانكه جهت وصفي را مي توان بـه سـلب   

و ذاتــي جهــات ديگــر كــه اخــص از جهــت ذاتــي خــودش يــا ســلب جهــات وصــفي  
هستند، مقيد نمود. شيوه نامگذاري سنتي موجهات مركب دراين حـوزه هـا محـل      خودش

 ضعيف به نظر مي رسد، همپوشاني وجوه مختلف موجهات نسبت به، تامل و اشكال است
و با مقام تعليم و يادگيري و با قواعد جعل و تسميه علمي تناسب كافي ندارد. به اين منظور 

  در ادامه به نقد و بررسي نامگذاري موجهات مركبه در منطق سنتي خواهيم پرداخت.
  

  خاصه ةمشروط 1.3
ات مركبه و  عبـارت از همـان قضـية مشـروطة عامـه يعنـي       مشروطة خاصه يكي از موجه

شـده اسـت. در مشـروطة عامـه بـه      » لا دوام ذاتـى «ضروريه وصفيه است كه مقيد به قيـد  
م كـرده بـوديم و چـون مخاطـب     ضرورت محمول بـراي  موضـوع مـادام الوصـف حك ـ    

اتـي، ايـن   دهد كه اين ضرورت به حسب ذات دوام داشته باشد، با قيد لا دوام ذ مي  احتمال
احتمال را نفي نموده و نشان مي دهيم كه اين ضرورت تنها به جهت وصـف بـر موضـوع    

بنابراين قيـد  براي موضوع ثابت و دائم نيست،  عارض شده و دوام يافته اما به حسب ذات 
لا دوام ذاتي به ضروريه وصفيه اضافه شده و  به التزام حاكي از يك مطلقه عامه يعني فعليه 

  .ذاتيه است
اين تركيب جديد از دو قضيه را مشروطه خاصه مي ناميم، مشروطه براى اينكه جهـت  

و خاصـه  )91، ص 2008علـيش،  (و مقيد به وصف عنـوانى اسـت     ضرورت در آن مشروط
. بــا قيــد )377، ص 1،  ج 1386(محمدي ، بــراى اينكــه از مشــروطة عامــه اخــص اســت

ديده و قضيه نسبت به مشروطه عامه، اخـص  بالضروره الذاتيه احتمال ذاتي بودن نفي گر  لا
  :شده است
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مقيـد نماينـد. مشـروطة خاصـه     هرگاه مشروطة عامه را بـه قيـد لا دوام بحسـب ذات    
اى انگشـتانش در حركـت اسـت.     ندهمي شود. مثل آنكـه گفتـه شـود: هرنويس ـ     ناميده

از  اى در يكـى  هميشه. معنى نه هميشه مطلقة عامه و اين قضيه است: هـر نويسـنده    نه
امـه كـه جـزء اول اسـت، موجبـه و      اوقات انگشتانش در حركت نميباشد. مشروطة ع

، 1362(صـدر المتـالهين شـيرازي،    كه مطلقة عامـه اسـت سـالبه مـي باشـد      دوم   جزء
  .)320  ص

  نقد و بررسي  1.1.3
تقيد و مشروط بودن به وصف اختصاصي به ، در نامگذاري اين قضيه به مشروطه بايد گفت

اين قضيه ندارد، ديگر جهات نيز در برخي حالات مشروط به وصف يـا   جهت ضرورت و
 ، تعبيريهمه آن قضايا را مشروطه ناميد، بر اين مبنا تعبير مشروطهمي توان . و هستندوقت 

استدلال به اينكه اين دو قيد  ،اعم است و در مقام نامگذاري براي اداي مقصود كافي نيست
بـه آنهـا انصـراف    مشـروط بـودن   ، از جهت همـين شـيوع  بيش از ديگران كاربرد داشته و 

كند، يا قيود ديگر كاربرد چنداني ندارند، هيچ كدام قابل قبول نيست، نـه ايـن قيـود     مي  پيدا
بيش از ديگر احتمالات كاربرد دارند، و نه احتمال كاربرد مفيـد قيـود ديگـر منتفـي اسـت،      

از ميزان عقلي و منطقي اسـت و از  ضمن اينكه معيار صحت و حكم به رد يا قبول، تبعيت 
منوط بـه   ،. همه جهات عام را مي توان، تسميه به اعم استاين جهت اين تعريف و تسميه

  صحت و فايده، به مراتب خاص خودشان مقيد و مشروط  نمود. 
اگر معيار افزودن اين قيود، رفع وهم و دفع اشكال مقدر است، به همان ميزان كه امكان 

توهم دائم يا فعلـي بـودن    ،دن يك محمول براي ذات موضوع وجود داردتوهم ضروري بو
ن بـرا ي نفـي ايـن گمـان از قيـد      محمول براي ذات موضوع هم محتمل است، لذا مي توا

پس تعبير ، بالدوام و لابالفعل استفاده نموده، و فعليت و دوام را مشروط به وصف دانست  لا
ه كه در قواعد تعريف استفاده از حد عام براي به مشروطه از اين جهت عام است و همانگون

  استفاده از لفظ عام مناسب نخواهد بود.  ، در تسميه نيز محدود خاص جايز نيست
بـه تصـريح بـه مشـروطه بـودن يـك        علاوه بر اين، براي بيان مشـروط بـودن، نيـازي   

، عنوان قيد و صـفت ذكـر كنـيم   نيست، بلكه همين كه خود آن وصف يا وقت را به   جهت
ــب ــودن      مخاط ــروط ب ــوع مش ــوده و ن ــت را درك نم ــودن جه ــروط ب ــز  مش آن را ني
دهد، براي مثال وقتي گفته مي شود، ضروريه وصفيه يا ضروريه وقتيه، شنونده  مي  تشخيص
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مي كند، با اسـتفاده از ايـن    از خود همين تعبير مشروط بودن به وصف و وقت را برداشت
به موجهات بسيط و مقايسه مشروطه خاصه بـا   نيازي به منوط كردن موجهات مركبه شيوه

عامه يا استناد به قرائن خارجي و استفاده از تسميه به ضد وجود نخواهد داشت، علاوه بـر  
تفـاوتي بـا نامگـذاري موجهـات      كه اين تركيب ثنايي در نامگـذاري موجهـات مركبـه،    اين

خاصـي كـه در موجهـات    م و نداشته، بلكه در نگاه ابتدايي و با توجه بـه رابطـه عـا     بسيط
  ذهن را به جاي موجهات مركب به موجهات بسيط معطوف خواهد كرد. هست،  بسيط

ضـرورت وصـفي را بـه     ،ما به همان شيوه پيشنهادي در نامگذاري بسايطدر اينجا  نيز 
نشان دهنده يك قضيه  ،ضروريه وصفيه نامگذاري مي كنيم، اين تعبير كه تركيبي ثنايي است

موجهه بسيطه است، حالا موجهه مركبه قيدي افزون دارد كه همان قيد منشاء تفسير و انتزاع 
يك قضيه ديگر اسـت، از آنجـا كـه ايـن قيـود در منطـق موجهـات همـان لادوام ذاتـي و          

 ـ  ي و لاضرورت ذاتي هستند،  ما مي توانيم با اضافه كردن قيد لادائمه كه ناظر بـه لادوام ذات
بسـيطه، موجهـه بـودن قضـيه را      لاضروريه كه ناظر بـه لاضـرورت ذاتـي اسـت بـه آخـر      

لذا مي توانيم براي ضرورت وصفي كه مقيد به لادوام ذاتي شده اسـت، از نـام    دهيم.  نشان
ذاري همزمـان چنـد خصوصـيت بـه     ايـن نامگ ـ  اسـتفاده كنـيم.   »ضروريه وصفيه لادائمـه «

  دارد:  همراه
گانه است و حاكي از تفاوت ميان موجهه بسيط و مركب و تعبيـه   اولا: خود تركيبي سه

آن در تسميه است و نشان مي دهد كه اين قضـيه از موجهـات مركبـه اسـت. ثانيـا: قضـيه       
موجهه بسيط اي كه مبداء اين موجهه مركبـه اسـت، بـه آسـاني و  بـدون تكلـف در ايـن        

ضيه مشـخص شـده  اسـت كـه قيـد      گذاري به ذهن تداعي مي شود و ثالثا: در نام اين ق نام
اضافه شده به قضيه چيست و موجهه بسيطه آن كدام بوده است، در حالي كه  در نامگذاري 
سنتي ميان وصف و وقت در تسميه تفاوتي نبود، اما در اينجا ما مي توانيم ميان اين دو قيـد  

يز ايجاد نموده و تفكيك كرده،  ميان  ضروريه وقتيه لادائمه و  ضروريه وصفيه لا دائمه تما
حقيقت و هويت قضيه مركبه را در ضمن تسميه به منطق آموز نشان دهيم. ضمن آنكه  آن 

بـراي اقسـام موجهـات جديـد، بـاز      ويژگي عام را نيـز دارد و بـاب تعريـف و تسـميه را     
  داشته و از تصلب راي و انحصار جعل پرهيز نموده است.  نگه
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  خاصه ةعرفي 2.3
عبـارت از عرفيـة   مركبـه، عرفيـه خاصـه اسـت، عرفيـه خاصـه        يكي ديگـر از موجهـات  

)، عرفيه عامه به 203گرامي،بي تا ، ص (است كه مقيد به قيد لادوام ذاتى شده باشد  اى عامه
همان دائمه وصفيه است و بر دوام نسبت محمول به موضـوع مـادام الوصـف     ،تعبير مختار

اما از آن جا كه ممكـن اسـت   ، )3209، ص  1362دلالت مي كند(صدر المتالهين شيرازي، 
 ـ راى دفـع  مخاطب تصور كند، محمول در اين قضيه براي ذات موضوع دوام داشته باشد، ب

اين توهم و اثبات اين مطلب كه محمول در قضيه براي موضوع تنها به نحو مادام الوصـف  
نمـوده و   مقيـد » لا دوام ذاتـى «ثابت بوده و به حسب ذات دوام ندارد، اين قضية را به قيـد  

هرگـاه عرفيـه عامـه را بـا قيـد لا دوام      «قضيه مركب جديـد را عرفيـه خاصـه مـي نامنـد:      
اى تا زمانيكـه   هر نويسنده«آيد. مثل آنكه گفته شود:  نمايند، عرفيه خاصه بوجود مى  تركيب

  ).177، ص  1380عطار،(»نه هميشه، انگشتانش در حركت است ،مي نويسد
دلالت مطابقي حاكي از عدم دوام است، اما به نحو التزام بر يـك  قيد لا دوام اگر چه به 

ب با قضيه اصلي مخالف اسـت، مـثلا   قضيه مطلقة عامه دلالت دارد كه از نظر سلب و ايجا
مفهوم لا دوام در موجبه، انقطاع ثبوت و ايجاب است و در صورتيكه ايجاب منقطع شود و 

انها سلب خواهد شد، سـلب ايجـاب بـه معنـاي     در تمام زمانها نباشد، ناچار در يكى از زم
و مـدلول التزامـي قيـد      فعليت يافتن جانب مخـالف اسـت كـه يـك قضـيه مطلقـه عامـه       

وجه مطلب اينكه معناي لادوام اين است كه اين نسبت دائم نيست و لازمه «است:   دوام عدم
، امي، بي تاگر(»عدم دوام اين است كه گاهي خلاف اين نسبت تحقق و فعليت پيدا مي كند

  ). 203ص 
معمولا قضاياي موجهه در ناحيه ايجاب مطرح مي شوند و قيود تركيبي آنها به قضاياي 

اى كه قيـد قضـيه ديگـر     سالبه تفسير مي شود اما به نحو كلي در تركيب موجهات، هرقضيه
قرار مي گيرد، ناظر به نفي احتمال زائد است و  بايستى با قضيه اصـل در سـلب و ايجـاب    

خالف باشد،  مثلا اگر در قضيه اصل حكم به ضرورت بحسب وصف شده باشد، در جزء م
ديگر حكم به سلب دوام بحسب ذات خواهد شد. و اگر در قضيه اصل ضـرورت بحسـب   

  وصف سلب شده باشد. در جزء دوم دوام بحسب ذات اثبات مي گردد.
م، كلمه عامه را كه فيه خاصه همطابق همان وجه سابق در تسميه مشروطه خاصه، در عر

موجهه بسيط بكار رفته بود، برداشته و كلمة خاصه را بجـاى آن قـرار مـي دهنـد، زيـرا       در
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عرفيه خاصه به حسب معنا و محتوي، نسبت به موجهه بسيط خاص است، لذا نام  عرفيـه  
هرگاه عرفيه عامه را با قيد لا دوام تركيب نماينـد، عرفيـه   «خاصه براي آن وضع شده است: 

. دليل نامگذاري آن بـه  )320، ص  1362(صدرالمتالهين شيرازي ، »اصه حاصل مي شودخ
عرفيه ناميده شده است به جهـت اينكـه   «عرفيه برداشت اين معنا از قضيه در  عرف است: 
 ،1386، ، محمدي60، ص 1412، (يزدي»اهل عرف از قضيه همين معنا را برداشت مي كنند

ية آن به خاصه براى اينست كه اين قضية به جهت معنا ،  چنانكه وجه تسم)379، ص 1ج 
  و مفهوم، از عرفيه عامه، اخص است. 

  نقد و بررسي  1.2.3
وجه تسميه اين قضيه به عرفيه و مناقشه در آن را در نقد تسميه  عرفيه عامـه بيـان كـرده و    

فكـار  تصـحيح، تنقـيح و تنظـيم ا    توضيح داديم كه منطق كه خود عهـده دار ابهـام زدايـي،   
است، نبايد در وجه تسميه از عرف تبعيت كرده و به تبع بسيطه، در موجهه مركبه نيز   عرف

). علاوه بر اين نظير اشـكالاتي كـه   221: 1399، اصطلاح عرفيه خاصه را وضع نمايد(مقدم
ــه خاصــه    ــاره وجــه تســميه عرفي ــه شــد، در ب ــز  در نامگــذاري مشــروطه خاصــه گفت ني

نامگذاري با توجه به تركيب ثنايي كه در آن بكـار رفتـه، بـا موجهـات     است. اين   طرح قابل
بسيط مشابهت پيدا نموده و بسايط را از مركبات جدا نمي كند، در نگاه بدوي به خود ايـن  
قضيه، معلوم نيست كه عرفيه عامه فردي ديگر از قضاياي بسيطه است يا از قضاياي مركبـه  

ه مختار قيود سه گانه تسميه، مركبه بودن موجهـه را  به حساب مي آيد، در حالي كه در شيو
  بهتر نشان مي دهد .

ضمن اينكه اين تسميه  بر اساس  تقابل با ديگر قضايا شكل گرفته است. تمـايز عرفيـه   
خاصه بر پايه دقت در قيد خاصه و تقابل آن با قيد عامـه در عرفيـه عامـه بـراي مخاطـب      

خـود اسـت،    تـداعي موجهـه بسـيطه متنـاظر بـا      دست مي آيد، لذا مسبوق به شناخت و هب
ايـن تـداعي هـم  بـراي ذهـن      تقابـل  از قبـل معلـوم نباشـد،      حالي كـه تـا وجـه ايـن    در

شود. به هر حال فهم عرفيه خاصه نيازمند به اطلاع خارجي و وابسته به موجهه  نمي  حاصل
توانسـت  بسيط است، همچنين اين نامگذاري محتواي دو قضيه خود را كه به سهولت مـي  

در اسم تعبيه كند، منعكس نكرده و زحمت حفظ و تداعي اين نام را بر عهده منطـق آمـوز   
  گذاشته است. 
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بنابر اين ضرورتي براي چنين تسميه اي در موجهات مركب به نظر نمي رسد، به همان 
روش كه در مشروطه خاصه بيان كرديم، در اينجا نيز مي توانيم با ذكر صريح قضيه بسـيطه  

فزودن قيد لا دائمه به انتهاي آن، به روشني قضيه اصل و مركبه شدن آن را نشـان دهـيم.   و ا
با اين حساب مي توانيم در تسميه عرفيه خاصه كه همان دائمه وصفيه، مقيد به قيـد لا دوام  

استفاده كنـيم كـه در آن   »  دائمهدائمه وصفيه لا«يا » دائمه وصفيه لا ذاتيه«ذاتي است، از نام 
لادوام وصفيه حاكي از موجهـه بسـيطه يعنـي دوام وصـفي و قيـد لادائمـه نـاظر بـه          دائمه
  است.  ذاتي

با توجه به وضعيت فعلي رايج در منطق موجهات كه مركبات حاصل دو قيد لاضرورت 
ذاتي و لا دوام ذاتي هستند، قيد لادائمه يا لاضروريه كه در پايان وجه تسميه مي آيد، نـاظر  

در موجهـات مركـب پذيرفتـه شـود،      ام ذاتي است. اما اگر قيود ديگريبه لاضروره و لادو
توان به همين روش و متناسب با نوع آن جهات، قيودي را به  تعبير لادائمه و لاضروريه  مي

دوام قسام خوبست از لاضرورت ذاتي و لابا توجه به اين مطلب براي تمايز ابه قضيه افزود. 
  وصفي استفاده كرد.، لا ضرورت وصفي و لا دوام ذاتي

با اين روش مي توان هر كدام از قضاياى موجهه بسيطه را با اين قيود تركيب نمـوده و  
قضيه موجهه مركب با نامي متناسب براي آن تحصيل نمود، در وضعيت رايج، كه قضـاياي  
بسيطه هشت قضيه است، هركدام از اين بسائط هشتگانه به اين قيود مقيد خواهند شد، البته 

آن جا كه نشان دادن تفاوت ميان لادوام و لاضرورت ذاتي با لا دوام و لاضرورت وصفي  از
ت. در فـرض تكثيـر موجهـات، بـه     در شيوه نامگذاري رايج موجب صعوبت و تكلف اس ـ

و كـرديم. از خـود قيـد لا دائـم وصـفي      اي كه براي نامگذاري بقيـه قضـايا پيشـنهاد     شيوه
، 1412، مركبه جديـد اسـتفاده خـواهيم كرد(يـزدي     لاضرورت وصفي براي اشاره به قضيه

  ).384، ص 1،  ج 1386، محمدي ، 63  ص
را كه بـه روشـني معنـاي    توان در صورت نياز هر نوع  قيدي اين شيوه مي با پيروي از 

قضيه مركب را بيان مي كند، در نام قضيه تعبيه و با توجه به تعدد و تكثيـر موجهـات، كـار    
ضايا را تسهيل كرد. لذا در صورت توسعه و تكثير موجهـات بـا   تشخيص و استعمال اين ق

استفاده از لاضرورت وصفي و لا دوام وصـفي مـي تـوان خـود قيـد لادائـم بالوصـف يـا         
لاضرورت بالوصف را در تسميه و تبين قضيه بكار برد. براي مثال فعليت وصـفي، فعليـت   

ورت ذاتي مي توانند به لادوام وصفي وقتي يا فعليت ذاتي، علاوه بر تقييد به لادوام و لا ضر
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ها  و لا ضرورت وصفي نيز مقيد شوند و همين محتوي به عنوان قيد لفظي در نامگذاري آن
مي توانيم بگـوييم:   ،نيز تعبيه شود، مثلا در نامگذاري فعليه وصفيه اي كه دوام وصفي ندارد

ت فراهم گردد، هـم شـيوه   ، تا هم امكان تكثير و تسميه موجها»فعليه وصفيه لادائم وصفي«
يكسان براي نامگذاري موجهات جديد تعيين شده باشد، هم بسيط و مركب بودن موجهـه  

 ـ   ،در تسميه آشكار باشد اظر بـه قضـايا در ضـمن تسـميه     هم اجزاء قضيه مركبـه و قيـود ن
  گردد و هم محتواي قضيه براي منطق آموز منعكس گردد.  معلوم

  
  لاضروريه  ةوجودي 3.3

، وجوديـه  اسـت » وجوديـة لا ضـروريه  «ور موجهـه  از موجهـات مركبـه مشـه    يكي ديگـر 
مقيـد شـده باشـد.    » لا ضرورت ذاتـي «اى است كه به قيد  لاضروريه عبارت از مطلقة عامه

كـرد. امـا از    مطلقه عامه همان فعليه ذاتيه بود كه بر فعليت محمول براي موضوع دلالت مى
رخ ل براي موضـوع بـه نحـو دائـم يـا ضـروري       جا كه احتمال دارد فعليت يافتن محمو آن
باشد و مخاطب گمان كند محمول علاوه بر اينكه براي موضوع فعليت يافته براي ذات   داده

و اثبات اينكه محمول بـراي موضـوع تنهـا    موضوع ضرورت هم دارد. براى دفع اين توهم 
» لا ضرورت ذاتيـه «و براي ذات ضرورت ندارد، قضيه موجهه بسيطه را به قيد  فعليت يافته

پس وجوديـة لا ضـروريه از يـك مطلقـه عامـه كـه        )74ص  ، 1387(حلي،مقيد مي كنند. 
صراحتا ذكر شده و يك ممكنه عامه كه از تفسير قيد لا ضـرورت ذاتـي بدسـت مـي آيـد،      

، وجه تسميه اين قضيه به وجوديه، )322، ص  1362مركب است. (صدرالمتالهين شيرازي،
، تحقـق و فعليـت نسـبت مـذكور     ن كه مطلقه عامه است، بـر وجـود  آنست كه جزء اول آ

بـه قيـد لا ضـرورت ذاتيـه، مقيـد      كند و وجه تسميه آن به لا ضروريه آنست كه  مى  دلالت
 .)380، ص 1ج  ،1386(محمدي ،  است  شده

  و بررسي نقد 1.3.3
خوبي بـر  در نامگذاري اين قضيه به وجوديه لاضروريه و در قسمت دوم، قيد لاضروريه به 

تقييد قضيه بسـيطه بـه لاضـرورت ذاتـي دلالـت داشـته و از ايـن جهـت خصوصـيات و          
 وشن را دارا مي باشد، لا ضروريه اگر چه باگفته براي يك تسميه سهل و ر هاي پيش ويژگي

قيد ذاتي بودن همراه نشده است، اما از آنجا كه بنابر مبنا، قيود معروف در موجهات مركـب  
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ي و لادوام ذاتي است، قيد لاضروره انصراف به لاضـروت ذاتـي دارد،   همان لاضرورت ذات
اين نوع تسميه منطبق بر همان شـيوه معقـول و منطقـي اسـت كـه منطقـدانان مسـلمان در        
مواردي از آن استفاده كرده اند و ما آن را براي تسميه همه اقسام بالفعل و بالقوه موجهـات  

  پيشنهاد كرديم.
جهات و  درصورتي كه علاوه بر لاضرورت ذاتي و لا دوام ذاتي البته بر فرض تكثير مو

بخواهيم از قيـود ديگـري ماننـد لاضـرورت و لادوام وصـفي اسـتفاده كنـيم، مـي تـوانيم          
و از ايـن جهـت نقـص تسـميه را     لاضرورت و لادوام را به ذاتي يا وصـفي مقيـد نمـوده    

بر اين قضيه قابل قبول است.اما  كنيم. اما اصل تعبيه لاضروريه درتسميه و دلالت آن  جبران
اي تعبير وجوديه در قسمت اول اين تسميه محل تامل و اشكال است. اگر قيد وجوديـه بـر  

و اتصاف فعلي موضـوع بـه محمـول در ايـن تسـميه       دلالت بر تحقق محمول در موضوع
ضروري است، اين وجه در موجهه بسيطه نيـز وجـود داشـت و از بـاب حفـظ تناسـب و       

زم بود، در تسميه فعليه به مطلقه عامه نيـز مراعـات شـود و قضـيه بسـيطه بـه       هماهنگي لا
نامگذاري گردد، يا همان تعبير مطلقـه كـه در بسـيطه بكـار رفتـه بـود، در       » وجوديه عامه«

از مطلقـه لاضـروريه    ل شده و بـه جـاي وجوديـه لا ضـروريه    گذاري مركبه نيز استعما نام
در تسميه مشروطه و  فعليه رعايت گردد. همان گونه كه وشود تا مناسبت ميان اين د  استفاده

عرفيه اين تناسب و مشاكلت  تا حدودي مراعات شده بود و در بسيطه و مركبه از مشروطه 
عامه و خاصه يا عرفيه عامه و خاصه استفاده مي شد، همانگونه كه تعبير خاصتين كه نـاظر  

  بود. دات خود حفظ كردهخود را با مفر به همين دو خاصه بود، نيز مشاكلت
عمده اشكالات گذشته مانند عدم تمايز بسايط از موجهات، عدم انعكاس  ،علاوه بر اين

محتوي مركبه در اسم، صعوبت در حفظ و تداعي نامهاي بسايط و مركبات و انسداد شـيوه  
تسميه كه توضيح آنها گذشت، بر اين نامگذاري نيز وارد است.بنابر اين به نظـر مـي رسـد    

و تمييز اقسام، بهتر است در اينجا نيـز از همـان   براي رعايت اين ويژگي ها و سهولت فهم 
» فعليه ذاتيـه لاضـروريه  «شيوه پيشنهادي تبعيت نموده و براي نشان دادن اين قضيه از تعبير 

استفاده نماييم. چنانكه در صورتي كه اين فعليت، فعليـت وصـفي و مقيـد بـه لاضـرورت      
دلالت بر مسمي خود خواهد كرد،  به خوبي» فعليه وصفيه لاضروريه«باشد، استفاده از   تيذا
چنين ديگر تركيب هاي محتمل و مفروض را مي توان با اين شيوه نامگذاري در ضـمن   هم

  موجهات مورد تسميه و بحث قرار داد. 
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  لادائمه ةوجودي 4.3
» وجوديـه لادائمـه  «اسـت،  » وجوديـة لا دائمـه  «يكي ديگر از قضاياي موجهه مركبه قضـيه  

، 1386محمـدي،   مقيد شده باشـد( » لا دوام ذاتى«اى است  كه به قيد  عامهعبارت از مطلقة 
كـه   است و چنـان » فعليه ذاتيه«مطلقه عامه در شيوه نامگذاري مختار همان  .)381، ص 1  ج

ها حكـم   اى بود كه در آن به فعليت نسبت محمول به موضوع در يكى از زمان گفتيم  قضيه
نيز  ناظر به همان فعليت و وجودي است كـه در مطلقـه   شده بود، تعبير وجوديه در مركبه 

  تحقق يافته است. 
ل شـامل احتمـا  مال بر برخي احتمالات عـام اسـت و   قضيه مطلقه عامه نيز از حيث اشت
شامل دوام ذاتي و  نكه در ناحيه دوام نيز عام است وچنا دوام و عدم دوام  نسبت مي شود،
ه عامه احتمال اينكه محمول علاوه بر فعليت براي مطلقدر دوام وصفي هر دو مي گردد، لذا 

  موضوع، دوام مادام الذات هم پيدا كرده باشد، وجود دارد.
ــه  ــه لادائم ــميه وجودي ــه تس ــروريه اســت   ،وج ــه لاض ــميه وجودي ــه تس ــبيه وج : ش

ها  اش به وجوديه آنست كه اين قضيه بر وجود و تحقق نسبت در يكى از زمان تسميه  وجه«
شده اسـت  » لا دوام ذاتى«وجه تسمية آن به لا دائمه آنست كه مقيد به قيد كند و  دلالت مى
  ).381ص  ،1ج   ،1386(محمدي، 

  نقد و بررسي  1.4.3
مطالبي كه در بررسي وجوديه لاضروريه گفته شد، در نقد و بررسي وجه تسـميه وجوديـه   

ت، اين نامگـذاري نيـز   لادائمه نيز قابل ذكر  است و نيازي به تكرار مجدد آنها در اينجا نيس
در قسمت دوم يعني قيد لادائمه با شيوه پيشنهادي هماهنگ است و به خوبي تقييد قضيه به 
قيد لادوام را نشان مي دهد، باتوجه به انحصار قيود در نگاه سـنتي، ايـن قيـد لادوام بـراي     

يـد كامـل   اشاره به لادوام ذاتي كافي است، البته در صورت تكثير و توسعه موجهات بايـد ق 
لادوام ذاتي را براي تمايز و جدايي از بقيه قيود ذكر كرد.  اما در قسمت اول يعني تسميه به 
وجوديه با همان اشكالات وجوديه لاضروريه مواجه است، لذا در اين جا نيز مي تـوانيم از  

دن در نامگذاري آن استفاده كنيم كـه هـم مركبـه بـو    » فعليه ذاتيه لا دائمه«تركيب سه گانه  
قضيه را بدون نياز به اطلاعات بيروني يا ارجاع به بقيه موجهات نشان مي دهد، هم به نحو 
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صريح و روشن بر عناصر و اجزاء و محتواي قضيه دلالـت دارد و  هـم راه بـراي تغييـر و     
  دارد. و تشكيل موجهات جديد باز نگه مي تبديل عناصر و اجزاي آن و استفاده از ديگر قيود

  
 خاصه ممكنة 5.3

ممكنه خاصه همان امكان ذاتي مقيد به لاضرورت ذاتي است، موجهه اي اسـت كـه در آن   
جهت اصلي قضيه امكان عام بوده و مقيـد بـه قيـد لا ضـرورت ذاتـي شـده اسـت، يعنـي         

گونه كه در قضيه اصلي از طرف مخالف نفى ضرورت شده بود، از جانب موافق هـم   همان
ضرورت مي شود و با افزودن اين قيد احتمال وجـوب در   قيد  لا ضروره ذاتي سلب   توسط

گردد. با توجه به اين سلب ضرورتين،   قضية موجبه، يا احتمال امتناع در قضية سالبه نفى مى
جهت مجموع قضيه، امكان خاص يعني سلب ضرورت طرف ايجـاب و سـلب ضـرورت    

 شـود  كيل مـى طرف سلب خواهد بـود. بنـابراين، ممكنـة خاصـه از دو ممكنـة عامـه تش ـ      
دادن  براى نشانلذا ، امكان خاص است ،مفاد ممكنه خاصه. )1009ص  ، 1375فريد،   (جبر،

 ســلب ضــرورتين در مفــاد قضــيه، از تعبيــر امكــان خــاص و تســميه بــه ممكنــه خاصــه 
مفاد ». متحرك است لا بالضروره الذاتيه هر حيوانى«گفته شود:  شود، بنابر اين اگر مي  استفاده

است كه هر حيوانى به امكان عام متحرك است؛ و تفسـير قيـد لا ضـرورت     آنقضيه اصل 
ذاتي اين است كه  هيچ حيوانى به امكان عام متحرك نيست. تعبير امكان خاص و تسميه به 

» عـدم ضـرورت ذاتـي   «ممكنه خاصه در اين قضيه به اين معناست كه ممكنة عامه مقيد به 
  شده است. 
  بنابراين

و  ،يكى موجبه و ديگـرى سـالبه اسـت    ،ت، از دو ممكنة عامهممكنه خاصه مركب اس
مفادش حكم بضرورى نبودن طرف ثبوت و طرف سلب است و بيان مي كند كه ثبوت 
و سلب محمول هيچيك براي موضوع ممتنع نمي باشند. مثل هر انسانى ممكـن اسـت   

 ــ   ــه ثب ــد. ن ــا نباش ــد ي ــنده باش ــت   نويس ــع اس ــلبش ممتن ــه س ــرورى و ن وت آن ض
  ).323، ص 1362شيرازي،   تالهين(صدرالم
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  نقد و بررسي 1.5.3
در نقد موجهه بسيطه ممكنه عامه گفتيم كه در نامگذاري اين قضيه اگر چه مساله انعكـاس  

ه محتوي تا حدودي رعايت شده و امكان ذاتي محمول براي موضوع در عنوان ممكنه عام ـ
ان عـام و امكـان خـاص و حتـي     از آنجا كه امكان ذاتي شامل امك ـ انعكاس يافته است، اما

 برخي معاني ديگر امكان مي شود، اختصاص اين جهت به امكان عام ترجيح مقبولي نـدارد 
). همچنين از آنجا كه معمولا امكان عام در مقابل امكـان خـاص بـه    225،ص 1399، (مقدم

معناي سلب ضرورتين استعمال مي شود، نامگذاري به ممكنه عامه در مقابل ممكنه خاصـه  
كه از مركبات است، محل اشكال است. انصراف بدوي ذهن در امكان عام، سلب ضرورت 
و در امكان خاص، سلب ضرورتين است. پس چنانكه ممكنه عامه ذهن را به موجهه بسيط 
داراي جهت امكان عام معطوف مي كند، ممكنه خاصه نيز ذهن را به موجهـه بسـيط داراي   

ستفاده از اين تركيب ثنايي به نحو مشـترك بـراي   جهت امكان خاص دلالت خواهد كرد، ا
  تمايز موجهه بسيط و مركب كافي نيست. 

و معاني مختلف امكان كه به نحـو   در تسميه اقسام ممكنه بهتر است اولا وجوه بنابراين
بسيط يا مركب در قضيه بكار مي رود، احصا شوند، و ثانيا براي تفكيك و تمايز ميان آنها از 

مگذاري مختار يعني در موجهات بسيط از تركيب ثنايي و در موجهات مركب همان شيوه نا
بـراي  » ممكنه ذاتيه لا ضـروريه «از تركيب ثلاثي  استفاده شود. لذا در اينجا نيز تعبير روشن 

  ممكنه خاصه پيشنهاد مي شود. 
اين شيوه، قابليت انعطاف و توسعه مناسب براي گسترش موجهات احتمالي و استقرايي 

. را نيز با اين روش نامگـذاري كـرد   دارد و مي توان ديگر معاني قابل استفاده در جهات هم
لذا در موجهه مركبه نيازي به نام ممكنه خاصه نيست. ممكنه خاصه كه امكان ذاتي مقيد بـه  

اما به مرتبه  ،بيانگر اين است كه محمول براي موضوع امكان دارد ،عدم ضرورت ذاتي است
قضيه مي توانيم، اين قضيه را  براي انعكاس اين معنا در تسميه ،ضرورت ذاتي نرسيده است

نامگذاري كنيم . بر فرض اكتفـا بـه   » ممكنه ذاتيه لاضروريه«يا » ممكنه عامه لا ضروريه« به
اگـر   قيد لا ضروريه، بيانگر لاضرورت ذاتي و براي نشان دادن آن است. البته ، جهات رايج

قرار باشد ممكنه ذاتيه، به اقسام ديگري از  ضـرورت هـم مقيـد شـود، بايـد بـراي تمـايز        
اسـتفاده كنـيم، يـا مـثلا     » ضـروريه ذاتيـه  «ضرورت ذاتي از بقيه ضرورت ها از تعبير كامل 

هم به عنوان يكي از موجهات مركب،  بيانگر اين خواهد بود » ممكنه ذاتيه لاضروره وصفي«
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قضيه به مرتبه ضرورت وصفيه نرسيده است و براي جـدايي ايـن قضـيه از    كه امكان ذاتي 
  قضيه قبل بايد قيود به صورت كامل در نامگذاري لحاظ شوند.

به نظر مي رسد بر اساس اين شيوه بتوان براي بيان هر قيدي از لفظ مناسب و مربوط به 
صعوبت و اغلاق موجود در تعريف و تسميه از ابهام و مان قيد استفاده كرد و با صراحت ه

  در تسميه موجهات جلوگيري نمود. 
  

  ة لا دائمهحيني 6.3
 حينيه لادائمه در مركبات همان حينية مطلقه است كه به عدم دوام ذاتـى مقيـد شـده اسـت    

كه بر فعليت محمول  بسايط بود حينيه مطلقه يكى از اقسام  ،)176ص  ،2ج  ،1366 (مظفر،
حـال  اى، مادام كه در هر پرنده«ينكه: لت مي كرد، مثل ابراي موضوع، مشروط به وصف دلا

پس معناى حينية مطلقه آن اسـت كـه ثبـوت    » پرواز است، متحرك الجناحين است، بالفعل
يـت يافتـه اسـت، ايـن قضـيه مـوهم       محمول براى موضوع هنگام اتصاف بـه وصـف، فعل  

براى رفع اين تـوهم و  است كه اين فعليت براي موضوع به نحو دائم تحقق يافته باشد،   اين
كـه   مقيد مي كننـد. قيـد لادوام ذاتـي چنـان    » لا دوام ذاتى«تصريح به عدم دوام، قضيه را به 

  گذشت به يك مطلقة عامه تفسير مي شود. 
در وجه تسميه اين قضيه به حينيه عنوان شده است كه اين قضيه را حينيه گويند، چـون  

 ).373: 1، ج1386زمان است (محمدي، به اين دلالت بر زمان معين دارد و فعليت، مربوط 
 اش به لا دائمه بخاطر تقييد آن به قيد لا دوام ذاتى است. و وجه تسميه

  نقد و بررسي  1.6.3
در نامگذاري حينيه لادائمه در قسمت دوم تعبير لادائمه منطبق بر شيوه مناسب نامگذاري و 

عـدم دوام، اعـم از دوام ذاتـي و دوام     البته تعبيـر  ،گر تقييد اين قضيه به عدم دوام است بيان
معمـولا از لادوام   ،اما از اين جهت كه در جريان مرسوم در موجهات مركـب  ،وصفي است

ذاتي استفاده مي شود، قيد لا دائمه انصراف به لادوام ذاتي خواهد داشت، اگـر بخـواهيم از   
م و بگوييم فعليت دوام وصـفي  لادوام وصفي هم به عنوان قيد در مركبه موجهه استفاده كني

تا آن را  ،مبايد لفظي مشعر به وصفي بودن دوام به نام اين قضيه اضافه كني ،نكرده است پيدا
  از لا دوام ذاتي متمايز نمايد.
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اما در استفاده از تعبير حينيه همان اشكالات قبلي امكان ورود دارد، خود تعبير حينيه كه 
نسبت به تقييد به وصف و تقيد به زمان اعم است، با توجه بـه   ،ناظر به وقت و زمان است

وصف فـرق مـي گذارنـد، تعبيـر      با مطلق ،اينكه در منطق سنتي ميان وصفي كه زمان است
يا مشروط به  ،بيانگر اين نيست كه آيا فعليت در قضيه اصلي مشروط به وصف است حينيه

زمان است؟ چنانكه نسبت به زمان هم ميان  زمان خاص و زمان عـام مشـترك اسـت و بـا     
بـه  تعبير حينيه  ،توجه به اينكه در منطق سنتي ميان زمان خاص و زمان عام فرق مي گذارند

خودي خود از اين جهت هم مبهم است، البته ممكن است كسي بگويد اين تعبير را بايد در 
نسبت با مطلقه عامه در نظر گرفت،  لكن اولا اين ابهام در تعبير مطلقـه هـم وجـود دارد و    

ي قضـيه وجـود دارد، نيـازي بـه     ثانيا وقتي راهي براي اشـاره مسـتقيم و صـريح بـه مسـم     
اطلاعات خارجي و تعريف به ضد نيست، مقـام تعريـف و تسـميه از     كردن تسميه به منوط

اين جهت شبيه هم اند و همانگونه كه در تعريف اصل بر روشن نمودن معرف بـا مفـاهيم   
خودي خود در دلالت بر مسـمي اسـت،   تعريف است در تسميه هم اصل بر كفايت نام به 

بـراي اسـتفاده از ايـن تعبيـر      وجهيبنابراين چنانكه قبلا گفتيم به نظر مي رسد كه دليـل م ـ 
في از تعبيـر حينيـه مطلقـه    نـدارد و ضـرورتي نـدارد كـه بـراي بيـان فعليـت وص ـ         وجود
فعليـه وصـفيه   «براي نشان دادن موجهـه بسـيطه و   » فعليه وصفيه«بلكه همان  ،كنيم  استفاده
  شان دادن موجهه مركبه كافي است.براي ن» لادائمه

 
  ة لا دائمهوقتي 7.3

از موجهات مركبه، قضيه وقتيه لا دائمه است كه معمولا با تعبير وقتيه در ضـمن   يكي ديگر
وقتيـه مطلقـه   «موجهات مركب استعمال مي شود، در حالي كـه وقتيـه در مركبـات همـان     

و    مطلقــه از جملـه بســائط اســت كـه مقيــد بـه لادوام ذاتــى شـده اســت،  وقتيـه     » بسـيطه 
محمول براى موضوع در وقت معينى از اوقـات  است كه در آن به ضرورت ثبوت   اى قضيه

، يعني موضوع در آن مشروط به وقـت معـين اسـت،    )67ص  ،1363(حلي، شود حكم مى
وجهات بسـيطه هسـتند، امـا عمومـا در     اگر چه  از جمله م» منتشره مطلقه«و » وقتيه مطلقه«

  ضمن موجهات مشهور ذكر نمي شوند.
قيد لا دوام ذاتـي يكـي از موجهـات مركـب را     در محل بحث كه وقتيه مطلقه همراه با 

مراد اين است كه محمول فقط در زمان خاصي بر موضوع عـارض شـده و    ،شكل مي دهد
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عليـت محمـول در زمـان خـاص مـوهم      به حسب ذات موضوع براي آن دوام ندارد، زيرا ف
يـد لا دوام ذاتـي ايـن تـوهم     است كه محمول براي موضوع دوام داشـته باشـد و بـا ق     اين
بنـابراين   ،شود. قيد لادوام ذاتي چنانكه گفتيم به يك قضيه مطلقه عامـه اشـاره دارد   مي  دفع

وقتيه از يك حينيه مطلقه صريح و يك  مطلقة عامه كه از تفسير قيد لادوام بدست مي آيد، 
بـدون دوام   ، تركيب شده و به معناي ضرورت ثبوت محمول براى موضوع در وقت معـين 

 ،مـاه در وقـت حايـل شـدن زمـين بـين مـاه و خورشـيد        «ه بگـوييم  ذاتي است. مثل آنك ـ
نامگذاري اين قضيه به وقتيه نيز ناظر به همين ثبوت وقتـي  ». است نه به دوام ذاتي  منخسف

  محمول براي موضوع است. 

  نقد و بررسي 1.7.3
قيد  استفاده از تعبير وقتيه براي نشان دادن موجهه مركبي كه مركب از وقتيه مطلقه بسيطه و

لا دوام ذاتي است، مبهم و نارساست، نه مركبه بودن، نه قيد و نه نوع قضـيه در ايـن تعبيـر    
دسـت نمـي آيـد، وقتيـه اگـر چـه       هيچ كدام معلوم نيست و به خودي خود از لفظ وقتيه ب

 ـ    ،بر وقتي بودن قضيه دارد دلالت وط بـه كـدام   اما نشان نمي دهد كه ايـن وقتـي بـودن مرب
رت محمول براي موضوع مشروط به وقت است؟ يـا فعليـت و دوام   است، آيا ضرو  جهت

محمول براي موضوع در وقـت حاصـل شـده اسـت؟ چنانكـه بـدون مقايسـه بـا منتشـره          
شود كه اين وقت عام است يا خاص و نيز نشان نمي دهـد كـه قضـيه موجهـه      نمي  روشن

اء به يادسپاري ذهنـي  اين تعبير را با اتك ،بسيط است يا مركب؟ مگر اينكه دانش آموز منطق
فراگيرد كه با توجه به كثرت موجهات و اسـتعمال آنهـا در معـادلات    ، و تحفظ بر اصطلاح

مختلف منطقي و اختلاط استنتاجهاي متنوع، اين يادگيري و يادسپاري براي سطح عمـومي  
  استعداد منطق آموزان چندان آسان نيست.

سان تـري بـراي نامگـذاري موجهـات     ويژه اين كه حسب پيشنهاد، راه روشن تر و  آ هب
وجود دارد و از آن طريق  مي توان برخي از اين ابهامات را برطـرف كـرد، بنـابراين بـراي     

استفاده مي كنيم كه به قرينه منتشـره  » ضروريه وقتيه«نشان دادن اصل قضيه بسيطه از تعبير 
ه بـه عنـوان   دلالت بر ضرورت محمول در وقت خاص دارد و حتي اگر نخواهيم از منتشـر 

وقت خـاص را  در اسـم ايـن قضـيه     مي توانيم تعبير ناظر به  ،قرينه خارجي استفاده  كنيم
يـا  » ضـروريه وقتيـه لا دائمـه   «كنـيم، آنگـاه بـراي نشـان دادن موجهـه مركبـه، تعبيـر          ذكر

را بكار مي بريم كه به صراحت ضرورت، اشـتراط بـه وقـت،    » وقتيه لا دائم ذاتي  ضروريه«
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دوام ذاتي و مركب بودن قضيه را نشان مي دهد، استفاده از اين تعبيـر در ضـمن   لاتقييد به 
استنتاج هاي مختلف در اشكال چهارگانه منطقي، عكس هـا، نقـض هـا و بقيـه روابـط در      
استقراء نتاج به روشني ناظر به اين قضيه است و  معنـا و اسـتعمال آن را بسـيار آسـان تـر      

  خواهد كرد.
  

  لا دائمه  ةمنتشر 8.3
از موجهات مركبه، قضيه موجهه  منتشره لا دائمه است كه بـا تعبيـر منتشـره در    يكي ديگر 

اى است كه به ضرورت ثبـوت محمـول بـراى     ضمن موجهات ذكر مي شود، منتشره قضيه
بدون دوام ذاتي دلالت مي كند، قضيه منتشـره در واقـع همـان     ،معينموضوع در وقت غير 
ه اگر چه معمولا در زمره موجهات بسيط ذكر نمي شود، امـا يكـي از   منتشره مطلقه است ك

حمـول بـراي موضـوع در وقـت     موجهات بسيط است كـه دلالـت بـر ضـرورت ثبـوت م     
بـودن وقـت،   مـراد از معـين ن   ،)149ص  ، المطـالع  شرح، رازي الدين  (قطب دارد  غيرمعين

آن اعتبار نشده است،  است كه  منتشره، مقيد به وقت خاصي  نيست و وقت خاصي در  اين
هر انسان در زماني «پس عدم لحاظ و عدم اعتبار است نه اعتبار عدم،  مثل اينكه گفته شود: 

، از آنجا كه در اين قضيه احتمال دائمي بودن محمول براي موضوع »بالضرورهمتنفس است 
 وجود دارد و موهم آن است كه اين ضرورت دائمـي اسـت ، بـراي رفـع ايـن تـوهم قيـد       

ثبـوت محمـول بـراي ذات موضـوع      ،به آن اضافه مي شود تا نشان دهد» بالدوام الذاتي  لا«
عامـه كـه در كيـف مخـالف قضـيه       ندارد، قيد لابالدوام الذاتي به يـك قضـيه مطلقـه     دوام

است، تفسير مي شود. بنابر اين منتشره مركب از دو قضيه منتشـره مطلقـه و مطلقـه      صريح
 ،3ج  ،بـي تـا   (اسـحاق نيـا،   اختصار به آن منتشره مـي گوينـد  عامه است. كه در تسميه به 

 وجه تسميه آن به منتشره، همان عدم اعتبار وقت معين و انتشـار در زمـان اسـت.    ).71  ص
اند پس از تركيب كلمة مطلقه و عامه را از آخر منتشـرة   در اين دو قضيه كه وقتيه و منتشره«

 انـد  وقتيه و منتشره را بـراى مركـب نـام تعيـين كـرده     مطلقه و وقتية مطلقه انداخته و همان 
  ).321، ص 1362الهين شيرازي، (صدرالمت
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  نقد و بررسي 1.8.3
آنچه در نقد نامگذاري وقتيه گذشت، درباره منتشره نيز قابل طرح است، تعبير واحد منتشره 

ن قضيه تنها حاكي از انتشار و عدم اختصاص به زمان خاص است و بر بسيط يا مركب بود
دلالتي ندارد، هر كدام از جهات بسيط نيز ممكن است به وقت غير معـين مشـروط باشـند،    

از اين تعبير به دست نمـي آيـد،     ،همچنين جهتي كه به وقت غير معين  مشروط  مي شود
قـت غيـر معـين بـراي موضـوع ثابـت       همانگونه كه احتمال دارد ضـرورت محمـول در و  

دوام محمول هم در وقت غير معين براي موضوع حاصل  باشد، ممكن است فعليت يا  شده
شده باشد، بنابر اين در اين تسميه نيز  بهتراسـت بـراي نشـان دادن مركبـه از تعبيـر ثلاثـي       

تـا آن را از   ،اسـتفاده كنـيم  » ضـروريه منتشـره لا دائـم ذاتـي    «يـا  » ضروريه منتشره لادائمه«
متمايز كنـد، در ايـن نامگـذاري     ،مي رفتكه در بسايط بكار » ضروريه منتشره«ثنايي   تعبير

تعبير ضروريه جهت مورد نظر در قضيه يعني ضرورت را تعيين و آن را از بقيه جهات مانند 
فعليت و دوام و .. جدا مي كند، چنانكه  قيد لا دائمه به خوبي قضيه دوم يعني مطلقه عامـه  

ايـن اسـم حـاكي از     را كه به صورت غير مصرح ذكر شده اسـت، نمايـان مـي سـازد. لـذا     
خصوصيات عمده مسمي خود بوده و در همه تبديل و تحولات منطقي به آساني آن را بـه  

  ذهن تداعي مي كند.
  
  بندي جمع گيري و نتيجه .4

شيوه نامگذاري موجهات مركبه در منطق سنتي به جهت استفاده از لـوازم بعيـد و الفـاظ و    
ت اصل تسهيل در نامگذاري و وضـوح  اصطلاحات غريب در نامگذاري موجهات، از رعاي

در تعريف فاصله گرفته و از اين جهت محل اشكال و نيازمند بازنگري و اصلاح اسـت. در  
نظـر بـه عملكـرد    منطق سنتي اگر چه توجيهاتي در وجه تسميه اين قضايا ذكـر شـده امـا    

ايـن   شـده بـراي  توجيهـات ابـراز    ادله ودانان سنتي در نامگذاري مجموعه موجهات،  منطق
  گذاري كافي به نظر نمي رسد. نام

با شيوه پيشـنهادي در ايـن مقالـه كـه ضـمن نقـد نامگـذاري موجهـات مركبـه ارائـه           
توجه به مناسبت هاي صوري و معنايي موجود در اين قضايا، و وضـوح   ، و بااست  ديدهگر

ت مي توان اسامي متناسب براي هر يك از موجهـا  ،و روشني قيود اضافه شده به موجهات
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وضع نمود تا هم از صعوبت و گرفتاري در مقام تعليم كاسته شده و هم ظرفيـت تسـميه و   
  د.توسعه قضاياي موجهه فراهم گرد

اين شيوه نامگذاري، تعلـيم موجهـات را تسـهيل نمـوده و اغـلاق و صـعوبت تسـميه        
موجهات در منطق سنتي را كاهش مي دهد. همچنين با توجه به استقرايي بـودن موجهـات   

كان توسعه در كشف و نامگذاري موجهات احتمالي را فـراهم مـي كنـد و مـي تـوان بـا       ام
  تركيب و تكثير منطقي و معقول اصطلاحات به نامگذاري موجهات جديد اقدام كرد. 
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